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 1طبیعیات در زندان زرهی   ی قراضه 
 

 ، شادروان دکتر محمد مصدق  ی در مدت کوتاه  یدیخورش   ۱۳۳۲مرداد    ۲۸  ی س یانگل  - یی کایآمر  یبعد از کودتا
  ، بازرگانان   ،ی جبهه مل  یاعضا  ، بر عهده داشتند  ایه ف ی، آنان که در آن حکومت وظ یوی  و مردم   ی ران دولت ملی وز
نگاران   ندگان،یسندگان و گوینو ن  ندگان ینما  ،روزنامه  و  شده    یکه خواستار حکومت جمهور  ی ز کسانی مجلس، 

متعدد کودتاگران محبوس و گرفتار شدند   هایمختلف در زندان  هایآزادگان از گروه  ی تمام  ،ک جمله ی بودند و در 
 . ب در رعب و هراسیعج ی در آمد با شهرت هااز زندان  ی کی در شمار  ی زره  ۲و لشکر 

ار داشت و محل  یز در اختیتهران را ن  ی نظام   یفرماندار  بود،  ی زره   ۲ار با آنکه فرمانده لشکر  یمور بختیخ تی در آن تار 
 هایرشدگان با مراقبت یاز دستگ  ی ریل شده بود و جمع کثی مخوف تبد  ی به زندان  - واقع در چهارراه قصر  - لشکر  

  .ندشدمی آنجا محافظت  هایفراوان در ساختمان 

ق  ین طریساخته بودند تا از ا  ی ک ساختمان زندانی و منفرد در    تنهااد دکتر مصدق را عالماً عامداً  ید  ی زنده نام جاو
را شدت بخشد    یمعتقدان، آلام و  اران ویو جدا ماندن از    ی همدم   ی آن بزرگمرد افزوده باشند و ب  ی هم بر آزار روح 

  ند.یاز دور بب ی حت ان خود را،یاران و حام ی  ،خ ی و ممکن نباشد که آن مرد تار 

دکتر    ،م کشاورزی کر آزار،  ی ب ی مصطف، ایم پویروز، دکتر کریپ و دکتر صادق ی قی ن صدیاما شادروان دکتر غلامحس 
  ، عباس منصور، یقاد  رج ی، مهندس ای ائیض   مهندس رضا  ،یخسرو اسد  اخوان ثالث،  ی، مهدیدیشه  لیاسماع

مضحک و    یب ساختمان بنایو ترک   ی ث معماریبودند که از ح   ی گر در ساختمانی د  یارین سطور و بس یسنده اینو
خته بودند که طبعا  ی را ر  ی ن طرح یسربازان متخلف چن  یک دو روزه یو    ی ا به قصد توقف انضباطیگو  .بود  ی بیغر
ک و  ی ک دالان دراز و بار ی که   ی و قلمدان ی غرب ی بود شرق   ی ساختمان  مناسب نبود.  یچ رویبه ه ی توقف طولان یبرا

نمود  می  آورن بنا افتاده بود شگفت یکه اطراف ا ی فت و فراوان هاینیبا زم  .وست یپمی دو طرف آن را به هم  کم نور 
قرار داشت که با چند    ایه قوار  ی اطک بیح   ،ی در سمت غرب  خورده باشد.  ی ن حد محقر و توسریزش تا ایکه همه چ 

به    یشاهکار  معذب شدن ارباب رجوع،  یبرا  -  رفت می خورد و به قعر  می که پله  - بد ساخت    تنگ    مستراح متعفن  
   بود.  کمال 
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فربه داشت و رفتن به آنجا    ایه بود و جث  ی که در حکومت مرحوم دکتر مصدق عهده دار خدمات  ی پ مظفریسرت
نقدر مزخرف و بد  ینجا را ایچرا ا  !ی گفته بود »ساق  ی زندانبان با تلخ  ی ک بار به گروهبان ساقی ش دشوار بود  یبرا

ساق  ؟اندساخته و  پارس   ی «  لهجه »ترکان  بود  «یگویبا  داده  نساخته   مسار!یت»  : جواب  که  از    ی کیحتماً    م،ابنده 
 (   ساخته و به نفع خود کوچکش کرده« )! ی همقطاران حضرت عال

به دالان کذایطک حقیاآن ح   یبار بدبو  و  آن    شدمی باز    یی ر  که    ی ک هشتیو در کنار  تمام    تنهابود  به  راه ورود 
د دفتر مسئول زندان  یبا  رفت می ساخته بودند که گمان    اتاقک  یهم    ی ن هشتیبغل ا  .شدمی ساختمان محسوب  

زندان مجرد    یده به هم برایچسب  اتاقدر طول دالان هشت    .بود  ی زندان  اتاقن  یدر هم  ی قی اد دکتر صدیباشد و زنده  
  یبرا  ی آن هم محل  ی بزرگ سکودار و پهلو  اتاقک  ینسبتاً بزرگ بود که در سمت راست    ی ک هشتیو بعد از آن  

  ، سکودار   اتاقدر آن    .ه کرده بودندیتعب  - اطک سمت غرب ینه ح یدرست قر  –و برداشتن آب    ی شستن دست و رو
در محل شستشو    دند.یول لمی ز به زحمت در هم ین هادند و روز یخوابمی  مثلاً  هم  تنگ  هاشب   ؛ی چهل پنجاه زندان

ک  ی در   ی مصرف   هایآب  .ندشستمی ستادند و دست و صورت  یامی ر آب بود که افراد در اطراف آن  یچهار پنج تا ش
گران  ی کرد دمی   ی اط یاحت  ی ک نفر بیاگر    .رفت می خت و به خارج  میریبلند    ی مانیل و حوضچه مانند سیر مستطیپاش

  آمد.می به بار  ی بتیمصمرطوب و کم نور  یند و در آن فضاشدمی س یخ 

 *** 

  ی ب و بلند در حالیهر بامداد با رب دوشامبر خوش ترک   ،بود   آموزکه رفتار و کردارش ادب   ی قی شادروان دکتر صد
که در راهرو بودند    ی انیزندان  آمد.می رون  یب  اتاقداشت، از    خود را به دست چپ   ی ق شخص یکه حوله و صابون و ابر
دست    ، که داشت   ی نیقابل تحس   ی با فروتن  یو  .دادند تا استاد بگذرد می کردند و کوچه  می با احترام و ادب سلام  

داد و اگر  می پاسخ    آمیزدو عبارت محبت   ی کینهاد و متواضع و مهربان سلام آنان را به همراه  می نه  یراست را بر س
گفت و آنان که مخاطب بودند شادمان می جواب    ، حی خواستند با چند جمله روشن و صرمی از او نظر    ی درباره مطلب

بلند و قامت رسا و    ی و نظافت با آن ردا  یافتن شست و شو یان  یبعد از پا  گفته است.استاد سخن  ند که  شدمی 
ند  گویمی افتاد که  می   ی مشت  ی اد حکمایننده به  یب  ی از طرز راه رفتن و  .داشت می نه گام بر  یاستوار با وقار و طمأن

قدم   مفاوضه  مباحثه و  بابت شباهت ظاهر  –   انده زد می هنگام  از  فلسف  ی البته فقط  نظر  با فلسفه    ی ورنه  بزرگ  آن 
ران و معاشران از همان  یاو بود؛ هم زنج ی ذات ،می و از آنجا که موهبت آموختن و تعل  -نداشت  ی چندان الفت ی مشائ

  آموختند.می  هاح؛ نکته یز و ابراز نظر قاطع و صریکوتاه و مهرآم  هایرفتار موقر و مؤدب و همان جمله 
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س  یخ رئیکه قرار بود در تهران مراسم هزارۀ ش  ی مصادف شد با اوقات  ی قی شادروان دکتر صد  یگرفتار   هاین ماهینخست
س علمایابن  حضور  با  خارج   ی ران یا  ینا  شود.  ی و  س  برگزار  تقیشادروان  حسن  پ  زادهی د  پایکه  حرمت وسته  س 

  ی کار  با اتمام  ی ق ی دکتر صد  یبودن آقا  ی گفته بود که زندان  ی ران انجمن آثار ملی دانشمندان را داشت در جلسه مد
ن علا یآنگاه مرحوم حس   ن امر موافقت کرده بود.ی شاه هم با ا  .ندارد   ی ن هزاره در نظر گرفته بودند منافاتیا  یکه برا

که اداره آن مراسم بزرگ را    ی و احترام از جانب رجال و دانشمندان  و با ادب   1آمد  ی قی دن دکتر صدی ر دربار به دی وز
س  یاصغر حکمت رئ  ی س آن بود و مرحوم علیکه خود رئ  ی ن از طرف انجمن آثار ملیهمچن  و  در عهده داشتند

  سیرئ الخ  یمنسوب به ش  «اتیعیطب  یز با آماده ساختن کتاب »قراضهیتقاضا کرد که استاد ن  ،رۀ آن انجمنی ئت مدیه
 م گردد. یدر آن بزرگداشت سه - ح آن را تقبل کرده بودیکه قبلًا تصح-  ]ابوعلی سینا[

ت  یتا از محبوب  انداز به درگاه او آورده ین  ی نک رویو ا  اندمرد را به زندان افکنده و سخت آزرده   ! بود  ی طرفه ماجرائ
آنکه    ی گفتن  !دهند  ی در جهان به دستگاه خود رونق  یو  ی ت علمیثیع و ح یعام او در کشور و از برکت دانش وس

نا  یبودن ابن س ی ران ین مرزوبوم و اثبات ایران و فرهنگ پرآوازه اینام ا ی ن مراسم در اعتلایت ایرکانه به اهمی ز  علاء،
ران قلم به  یخت تا به خاطر ایتوان عواطف آن بزرگ را برانگمی ق  ین طریاز ا  تنهادانست که  می   ، چه  . ه کرده بودیتک

   رد.یدست گ

 
علاء تیمساری را مأمور کرد که پیش    .خواهند در اختیارشان بگذارید علاء موضوع را به شاه گفت و شاه گفته بود هرچه می  !آقای حسین علاء به زندان نرفت 1

دکتر صدیقی بلافاصله حرف او را قطع   !جناب آقای علاء دستور فرمودند  :گوید شود و پس از ادای احترام میدکتر صدیقی برود. روزی تیمسار وارد اتاق می
خواهید در اختیارتان  اند هر چه میاعلیحضرت امر فرموده»  :گوید « او با دستپاچگی می!را بگذارید کنار حرفتان را بزنید آقا  ءملا  ءعلا»  :گوید ا تحکم میکرده ب

استبداد اعلیحضرت مبارزه خواهم  جنبد با  گردن من می  گ به اعلیحضرت بگویید آن چیز خواهم که چیزی نخواهم و تا ر »   :گویددکتر صدیقی می  .«بگذاریم
ید پس اجازه بدهید  تیمسار می  ...!«توانید ولی با فکر من تا وقتی من هستم، نمی  ،توانید بکنیدخواهید میبا بدن من تا وقتی در اینجا هستم هر چه می  .کرد گو

من حاضر    ،زندکند و مهر اینجا را میآورند سرباز بازرسی میه به اینجا میهایی را ک گوید چون کتابدکتر صدیقی می  .های مورد نظرتان را به اینجا بیاورند کتاب
 ها را مهر نخواهند زد.  گوید از این به بعد کتابهایم کثیف بشوند! او مینیستم کتاب

اجباراً برای    ،ما چون لامپ اتاق ضعیف بوده. ا کند استفاده می ها را دریافت کرده وهای لازم به همسر خود، آناز آن پس دکتر صدیقی با سفار دقیق جای کتاب
کند  شود. دکتر صدیقی سؤال میشود و سربازی با یک لامپ و یک چهارپایه وارد اتاق می روزی در اتاق باز می  .کردهبهتر دیدن از دو عینک روی هم استفاده می

بندید یا فقط تر میهای قویها لامپپرسد آیا برای همۀ اتاقدکتر صدیقی می  .امآوردهتر  گوید لامپ اتاق شما ضعیف است و لامپ قویسرباز می  .کنیدچه می
ید در این صورت لامپ قویدکتر صدیقی می  !گوید فقط برای شماسرباز با مسرت می  .برای این اتاق .  فرستد او را از اتاق به بیرون می  !تر لازم نیست و بفرماییدگو

 قول دکتر حسین صدیقی( )
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ار  یاز و نداشتن دستیتب مورد نکدر دسترس نبودن مآخذ    زندان،   به موانع کار مانند ورود کتاب به   ی قی استاد صد
د و استاد به کار  شومی ن  یدهد که همۀ موانع مرتفع و وسائل لازم آماده گردد و چنمی کند و علاء قول  می اشاره  

 پردازد. می 

ک  ی چند ساعت از زندان مجرد و تار  ین بنده هم روزیا  جه اقدام و ابراز آن مرد بزرگ،یکه در نتم  ید بگوین جا بایهم
نعمت مصاحبت و تلمذ در محضر آن استاد کم مانند بود که از همان    افت اما بالاتر و مهمتر،ی  ی خلاص   ی کذائ

   ار برد.یبس ی دوران کوتاه هم بهره 

که عمر خود  -ون  ینیماس  یی ن بود که پروفسور لوی داد ا  ی نا رویابن س  یهزاره   یکه مقارن اوقات برگزار  ی گری اتفاق د
به دعوت    -ف است  یاز توص   ی ران صرف کرده بود و مستغنیا  ی قات مربوط به مباحث تصوف اسلام یرا در تحق
به ایشرکت در مراسم بزرگداشت ابن س  یدولت برا بود.ینا  به ته  ران آمده  دار  ی ل خود را به دید تمایران رس چون 

رفتند و ملاقات با حضور  یمسئول او را به ناچار پذ  هاآن   ان رساند.یش به گوش دولتیم خوی دوست و هم سخن قد
به درخواست انجمن آثار    ،ون در ضمن گفت و گو ینیپروفسور ماس  و در دفتر او صورت گرفت.  ی فرمانده لشکر زره 

او با آن رفتار    ی اما هدف اصل  رفته است.یآن تقاضا را پذ  ی قی کرده بود که استاد صد  ی اشاره و ابراز خوشوقت  ی مل
   . جای چنین مردی »زندان« نیست م کند که  یتفه هااموزد و به آن ین بود که به کودتاگران شرم بیا ایگو آمیزتشخص 

ان  ید به پایحات مفیو توض   ی حواشو  مبسوط   یو مقدمه  هیق و تحش یح دقیات با تصحیعیطب  یکتاب قراضه   ،سرانجام
مصحح دانشمند و   ان دقت میزممتع أن رجوع کنند از  ۀ و مقدم  هاه یرت چون به متن کتاب و حاشید و اهل بصیرس 

ده ین متن منقح کش یکه در راه فراهم آوردن ا ی ران و احاطه او بر جوانب کار و زحمتیا یرپای بر فرهنگ د یتسلط و
   ند.شومی ه است آگا

ظالم و    هایو همه حکومت -ه آن حکومت  یاست بر چهره کر  ی قت داغ ننگ و نفرتیکه در حق  یزینکته تأثرانگ
برا   -مستبد د یان رس ی»به پا  ان مقدمه آمده است:یدر پا  خ نوشته شده است و ضرورت داشته،یثبت در تار  یو 
ست و چهارم اسفندماه هزار  یدر روز دوشنبه ب  یروز یو پ ی به فرخ   ی قی ن صدین کتاب غلام حس یمصحح ا یهمقدم 

زندان  در    ی قمر  ی صد و هفتادوسه هجریمطابق با نهم رجب المرجب هزار و س  ی شمس   ی و دو هجر  ی صد و سیو س
 تهران(   ی حومه ) لشکر دو زرهی  

 *** 

آقا  ی انیپا  هایاز روز   ی کی در   دیفر  ی مهندس غلامعل  یسال گذشته  به قصد  با  ی ور  آقااران  یدار  از  ان دکتر  یکهن 
رج  یا  ،ی، دکتر اصغر مهدوی لی عق  دکتر سادات   ه، یبو  دکتر اسداله آل  ،یمهدو  یی حیدکتر    ،ی قی ن صدیغلامحس 
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چند ساعت بعد    .امده بودیافشار ن  یفقط آقا  جمع   نیاز ا  ن بنده دعوت کرده بودند.یزدانبخش قهرمان و ای  ،افشار
شده و پدر درصدد چاره    بابک افشار متأسفانه به انفارکتوس مبتلا  یآقاشان  یدر همان روز فرزند ا  که  می شد  خبر
در آن محفل ذوق و ادب    م.ایب ماندهینص  ی حضورش ب  ض ین سبب ما از فی ه برآمده است و بدیو دفع آن بل  یی جو

را    ی راست  کشد.می سم سخن به درازا  یرا بنو  یاگر بخواهم گزارش مفصل آن بزم معنو  .رفت می سخن    ی از هر در
آقا  بود.  ی ضیکه روز پرف  نی د  ن همگان شد.یم که موجب تحس ی دیوا شنیش  ایهدیقهرمان قص  یاز  به ذکر  یگران  ز 

د بر زبان ی که خواند  هان یاز هم  ایه اد کرد و شمین سطور از دوران زندان  یسنده اینو  خاطرات گذشته پرداختند.
چه خوب به    ...  د؟ییفرمامی »ملاحظه    کرد و فرمود:   ی متبسم به حاضران رو  یبا چهره   ی قی دکتر صد  ی آقا  .آورد 

اد  یرا به    هاات و نکته یهمۀ جزئ  .کنندمی ف  یروز را تعریروز و پری نکه دارند اتفاقات دیمثل ا  ...  ؟!اندخاطر سپرده 
 !«دارند

 ......... غا کهی در 

   خواهد بود. دار ی ن دین آخریا م،ی کرد نمی چ کدام تصور  یآن روز ه

 ۱۳7۰خرداد ماه 

 


